


جمله

هفعلی

اسمیه

معلوم

مجهول

لازم

متعدی

فاعلفعل

مفعولفاعلفعل

نائب فاعلفعل

خبرامبتد



مرفوع

سایرمجمع مذکر سالمثنی

ـُـٌونَانِ

المُعلّمُونَمُعلّمانِمُعلّم

مُعلّمٌ

منصوب

سایرجمع مذکر سالممثنی

ـَـًنَینِی

المُعلّمَینَمُعلّمِینِمُعلّمَ

مُعلّماً



مجرور

سایرجمع مذکر سالممثنی

ـِـٍنَینِی

المُعلّمِینَمُعلّمِینِمُعلّمَ

مُعلّمٍ



ضمیر

متّصلمنفصل

ا، همن   ا، همم، هيَ، هُم ،أنتَ، هوَ، هُم
،أنا، نحنم أنتما، أنتم،أنتِ، أنتما، أنتم  

و اگر هستندمبتدااگر در ابتدای جمله بیایند، 

.در وسط جمله بیایند، محلّ اعرابی ندارند

،تِ،ا،و،ا،نَ،تَ،تُما،تم 
، نا ا،تمن ،تم تُم

ا،و،ا،نَ،ا،و،ي،ا،نَ 

ـه،ـهما،ـهمم،ـها،ـهمما،
م، ـهمن ،ـکَ،ـکمما،ـکم 

ي،ناـکِ،ـکمما،ـکمن ،

فعل معلوم

فعل مجهول

فعل ناقصه

فاعل

نائب فاعل

هاسم فعل ناقص

فعل

اسم

حرف جر

مفعول

مضاف الیه
مجرور به حرف جر

اسم حروف مشبهّهحروف مشبّهه



.یکی از نکات مهم در خصوص جملۀ فعلیه، مبحث لازم و متعدی است

فعولفعل از لحاظ نیاز به م
متعدی

لازم

نیازمند مفعول

ولبی نیاز از مفع

.متعدی است« کتب»سؤال درست است چه چیزی را نوشت؟ ( نوشت)کَتَبَ 

.لازم است« جَلَسَ »سؤال درست نیست چه کسی را نشست؟( نشست)جَلَسَ 



فاعل
فاعل نشانه ای دارد و این است که همووار  . انجام دهندۀ کار یا دارندۀ حالت است

م ظاهر و پس از فعل می آید، می تواند یک ضمیر چسبید  به فعل باشد و با یک اس
.گاهی هم پنهان است و اثری از آن نیست

انواع فاعل

.به مدرسه رفتنددانش آموزان .ةالمدرسذَهَبَ التّلامیذم إلی 

.به مدرسه رفتند]آن ها[. ةالمدرسإلی وا ــــذَهَب

.مدرسه رفتبه . ةالمدرسذَهَبَ إلی 



. فاعل هموار  مرفوع است و اگر اسم ظاهر باشد در آخر خود وُوٌ ، انِ ، ونَ دارد

.درسةالـممعلّمم إلی الـموَصَلَ 
.ـمدرسةإلی الانِ الـممعلّموَصَلَ 
.لـمدرسةإلی اونَ الـممعلّموَصَلَ 



مفعول

ه اسمی است که کاربر آن انجام می شود و غالباً پس از فاعل می آیود مرور این کو

.ضمیری متصل به فعل شود

مفعولانواع 
.(.ا دیدحمید سعید ر. )سعیدا  شاهَدَ حمیدٌ اسم ظاهر

(.دحمید او را دی. )حمیدٌ هم شَاهَدَ متصّلضمیر 



.داردینَینِ،وَوً،خودآخردرباشدظاهراسماگرواستمنصوبهموار مفعول

.ا  معلّمشاهَدَ التّلمیذم 
.یِ معلّمَ شاهَدَ التّلمیذم 
.یَ معلّمشاهَدَ التّلمیذم 



خبرامبتداسمیه

مفرد

شبه جمله

جمله

.مـجــِد  مالتّلمیذم 
.هم دَرسَ رَأم یقَالتّلمیذم 
.لص ففي االتّلمیذم 



:هستندو خبر هموار  مرفوع مبتدا * 

.د  ـــــجِ ـممعلِّمم مم ـال
.  انِ دّ ــــجـمم انِ علّممم ـال

.  ونَ دّ ــجــمم ونَ علّممم الـ



یترکیب وصفی و اضاف

ترکیب

اضافی

وصفی

اســـــــم+ اســــم 

اســـــــم+ اســــم 

.کنددلالت بر مالکیت دارد و دومّی، اولّی را توصیف نمی

.کنددلالت بر مالکیت ندارد و دومّی، اولّی را توصیف می

مضاف الیهمضاف

صفتموصوف

لمیذِ کتابم التّ 

دٌ کتابٌ مفی



 الیه نیز می توانند صوفت یوا مضواف... خبر و مبتدا و مفعول،نائب فاعل، فاعل، * 

:به مثال های زیر توجه کنید. داشته باشند

ََ رَ  .(بازگشتدانش آموز مدرسه به خانه اش. )إلی بیتِهِ ةِ مدرسـالطالِبم جَ
مضاف الیهفاعل  فعل  

.(کتاب مفیدی خوانددانش آموز تلاشرر. )مفیدا  کتاب  ممجِد  ـالالطالبم قَـرَأ
صفتمفعول  صفتفعل  فاعل  

.(دانش آموز مدرسه پسر مؤدبی است)! مؤدّبٌ وَلَدٌ ةمدرسـالطالبم 
صفتخبر مضاف الیه  مبتدا 



دربار  صفت و مضاف الیه بیش تر  بدانیم

:استهموار  مجرور مضاف الیه •

.(دباش... مضاف می تواند فاعل، مفعول و. )مضاف هرگز، ال و تنوین نمی گیرد* 

معلّمِ ـالکتابم 
یِ معلّمـکتابم ال
یَ معلّمـکتابم ال



دربار  صفت و مضاف الیه بیش تر  بدانیم

رکت داشتن ال و البته حبودن، مفرد و مثنی و جمع بودن، در مذکر و مؤنث صفت 
:حرف آخر از موصوف تبعیت می کند

جــــا  مـــــع

.یدٌ مفکتابٌ هذا  
صفتموصوف

.فیدینِ مم ـالالکتابیِ قرأتم 
صفتموصوف  

.سقتانِ بشَجَرَتانِ هاتان 
صفتموصوف

معرفه اعرابجنس
و نکره

عدد



خبر

.ونَ الــــــــلـّـهِ  الصّالحون في صلاتِِِم خاشععـــبادم 

.صالحونَ عبادم الله:  نکر  باشدخبر مفرد، در عربی اصل بر آن است که : نکته
بر بیاید، اگر پس از مبتدا، شبه جمله بیاید و پس از آن نوعی دیرر از انواع خ: نکته

.آن نوع دیرر خبر است




